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بچه هایی بدون کودکی
نســترن فرخه: «ترک هــای عمیق کف پای بچه هــا که به زحمت 
به هفت ســال و ۱۰ سال می رســند، گواه کار شبانه روزی آنهاست؛ 

دست فروشی هایی که بیشتر شب ها تا چهار صبح طول می کشد».
دو ســال از آخرین بازی آنها می گــذرد؛ آخرین باری که به پارک 
رفتند و صدای بمبــاران طالبان آنها را راهی خانه کرد؛ خانه ای که 

خاکستر شده بود و دیگر خبری از مادر و پدر چشم انتظار آنها نبود.
آخرین تصویر معصومه و امید از مادر و پدر جوانشان، در وسط 
حیاط خانه است که کنار هم تشت آبی گذاشته بودند و لباس های 
خانه را می شستند؛ لباس هایی که مانند آدم های آن خانه، سوخت 
و تمام شــد. داغ فراق، چاره ای جز رفتــن از وطنی ناامن برای آنها 
نمی گــذارد، مادربــزرگ و پدربــزرگ با لباس های تنشــان نوه های 
داغ دیده را به آغوش می کشــند و راهی ایران می شوند. مادربزرگ 
با گویش گرم خود از روزهای سخت عبور از مرز می گوید؛ روزهایی 
که به سختی با یادگارهای پسر و عروسش از کوه و دره گذشتند و به 
ایران رسیدند. بین بیشتر جملاتش از آن روزها می گوید: «همسایه ها  
دنبالم آمدند که بیا بی خانه شــدی، رفتم گفتم عروس کجاســت؟ 
پسر کجاســت؟ دختر همســایه  هم آمده بود خانه ما آب ببرد که 
آن هم تمام شــد. کاش خانه ما کنار کلانتری نبود که برای ما فقط 

ناامنی داشت...».
گوشه روسری پناه اشک های روی گونه اش می شود و فقط یک 
چیــز می گوید: «بچه ها در راه ایران مدام ســراغ مادر و پدرشــان را 
می گرفتند. اینجا که رسیدیم، معصومه فهمید چه بلایی سر مادر و 
پدرش آمده، امید، معصومه را بغل کرده بود و می گفت آبجی گریه 
نکن، ایران همه چیز درست می شود؛ اما این بچه  هنوز هم روسری 

مادرش را به بغل می گیرد و گریه می کند...».
بمباران طالبان همه چیز آنها را گرفت، از جگرگوشــه هایی که 
لباس ها را در تشت چنگ می زدند و چشم به راه آمدن آنها بودند تا 
پول و مدارکی که همه در آتش سوختند و عاقبت آنها با لباس های 
تنشان راهی تهران شدند. حالا ترک های عمیق کف پای بچه ها که 
به زحمت به هفت ســال و ۱۰ سال می رســند گواه کار شبانه روزی 
آنها اســت. آدم های این خانه از هشت صبح تا هشت شب و گاهی 

تا چهار صبح در میدان اصلی تره بار شهر دست فروشی می کنند.
 مدرسه؛ در انتظار تحقق یک رؤیا

گیس خاکســتری اش از کنار روســری بیــرون زده، روی یکی از 
صندلی های مرکز پرتو مهرآفرین مثل هر چهارشنبه منتظر نوه های 
کوچکش نشســته تا یکی تــرازو را بغل کنــد و دیگری جعبه های 
آدامس را. حالا بچه ها کوله  به دوش از کلاس درس بیرون می آیند. 
در سرویس متوجه می شوند که قرار است امروز کمی دیرتر سر کار 
بروند. یکی از فاطمه می پرسد «فاطمه دوست داری مثل الان دیگر 
ســر کار نروی و خانه بمانی؟» نه بایــد کار کنم، اجاره خانه خیلی 
زیاد است...». امید به ترازوی بغلش اشاره می کند «خاله به نظرت 
بــه فاطمه چند کیلو می خــورد؟ چند روز پیش ۲۰ کیلــو بود...». 
معصومه دفتر مشــقش را از کوله  بیرون می کشد «خاله امید هم 
۴۰ کیلو بود. ببین این دستخط من است، این همه حرف یاد گرفتم. 
این برچسب بالای صفحه قشنگ اســت؟ امید به من داد، من هم 
به جای آن برچســب قلب دادم، دفترت را نشان خاله بده...». امید 
صفحات دفترش را یکی یکی ورق می زند تا همه، سرمشق هایی را 
که نوشــته ببینند: «ببین خاله همه این صفحه ها را خودم نوشتم، 
ببین این برچســب قشنگ اســت؟ معصومه چند روز پیش به من 

داد».
 خانه؛ همه اسباب بازی های ما در افغانستان سوخت

جلوی در خانه می رســیم، ســاختمان رنگ  و  رو رفته چهار طبقه  
که هر واحد شــاید به زحمت به ۲۰ متر برســد. حتی پشت بام هم 
خانــواده ای از اتباع در چادر زندگی می کنــد و کرایه آن چند متر را 
می دهد. دختــری هم قد  و قواره معصومــه از خانه بیرون می آید، 
معصومه کوله را زمین می گذارد و جلو می رود: «سلام سارا، خوبی؟ 
فردا می آیی با هم بازی کنیم؟». مادربزرگ با خنده به معصومه نگاه 

می کند: «تو که وقت نداری، باید برویم سر کار جان مادر...».
معصومه ســرش را پایین می اندازد، کوله صورتی را برمی دارد 
و پله ها را بالا می رود. بچه ها دفتر های مشــق   را روی زمین پخش 

دوشنبه
۲۲ خرداد ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۷۴

یادداشت

سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری: پس از تصویب قانون آیین 
دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و پیش بینی دادرسی الکترونیک 
در فصل نهم این قانون در ماده ۶۴۹ به بعد و تصویب آیین نامه 
«استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابره ای» در مرداد  ۱۳۹۵ 
توسط رئیس قوه قضائیه اســتفاده از سامانه های الکترونیکی 
برای مراحل دادرســی با رعایت قوانین الکترونیکی آغاز شــد. 
ایجاد و تأســیس ســامانه عدل ایــران نیز در راســتای اجرای 
همین مقــررات و نیز آیین نامه اجرائی دفاتــر و کانون خدمات 

الکترونیکی بود.
این سامانه برای ارائه خدمات الکترونیکی قضائی برخط به 
شــهروندان، نوید بخش کاهش اطاله دادرســی، تسریع و دقت 
در ابــلاغ اوراق قضائــی و کاهش چشــمگیر هزینه های ابلاغ 
ســنتی، افزایش امنیت قضائــی و اداری، کاهــش هزینه های 
سیســتم قضائی، افزایش ســطح کیفی خدمات رسانی دستگاه 
قضــا به مــردم و کاهش میزان مراجعات حضوری اشــخاص 
و وکلای دادگســتری بــه دادگســتری جهت کســب اطلاع از 
فرایند رســیدگی و نیز ارائه لوایح و دادخواســت ها و شکایاتی 
بود که ســابقا بایــد در مراجعه مســتقیم بــه مراجع قضائی 

تقدیم می شد.
متعاقبا ایجاد ســامانه خودکاربری برای وکلای دادگستری 
و کارشناســان رســمی به عنوان یک پل ارتباطی میان مرتبطین 
دســتگاه قضا و دادگســتری نیــز ازجمله امکانــات و خدمات 
مطلوبی بود که به مرتبطین دســتگاه قضا ارائه شد و این دسته 
از مراجعیــن حرفه ای به دادگســتری را از مراجعــه به دفاتر 

خدمات الکترونیکی قضائی مستغنی کرد.
با این حــال قطــع نظــر از برخــی سوء اســتفاده ها از ناحیه 
افراد ســود جو در راستای کلاهبرداری از شــهروندان با ارسال 
لینک هــای متقلبانــه به نام ســامانه ابلاغ یا عــدل ایران برای 
خالی کــردن حســاب های بانکی افــراد با اعــلام مراتب ابلاغ 
اوراق قضائــی یا اعلام طرح شــکایت و... که با اطلاع رســانی 
به موقــع معاونــت انفورماتیک قــوه قضائیه و پلیــس فتا تا 
اندازه درخور توجهی از بزه دیدگی شــهروندان پیشگیری کرده 
است، اشــکال اساسی درخصوص این ســامانه علاوه بر پیش 
تعریف هــا و محدودیت هایی که ســامانه برای خواســته های 
حقوقــی و شــکایات کیفری و عدم امــکان تغییــر آنها ایجاد 
کــرده اســت، قطعی ها مکــرر و گاه طولانی مــدت و ادامه دار 
بــه خاطر وجود اختــلال در این ســامانه بــرای ارائه خدمات 
قضائی الکترونیک برخط به شــهروندان اســت کــه در موارد 
متعددی باعــث تضییع حقوق شــهروندان و از دســت رفتن 
مواعد قضائــی یا قانونی بــرای انجام کار معینــی مانند ثبت 
واخواهــی، تجدیدنظرخواهی یا پرداخت هزینه کارشناســی  یا 
لوایح دفاعیه ایشــان تا قبل از جلســه اول دادرســی بالاخص 
در مــواردی کــه طرف دعــوی به هــر دلیلی امــکان حضور 

در جلسه رسیدگی را ندارد، می شود.
در مــواردی نیز علاوه بر ارســال دیرهنــگام اوراق قضائی، 
مشــکل پیاده سازی و به عبارت فرنگی آن دانلود اوراق قضائی 
باعث می شود در حالی که مخاطب موفق به پیاده سازی و رؤیت 
اوراق ارســالی به کارتابل خویش نشده است، سامانه امر ابلاغ 
را به صورت موفقیت آمیز و رؤیت شده و به عبارتی تحت عنوان 
ابــلاغ واقعی به مرجــع قضائی گزارش کنــد و در مواردی نیز 
اصولا پیامک ارســال ابلاغ اوراق قضائی برای مخاطب ارسال 
نمی شــود تا فرد بــا مراجعه به کارتابــل الکترونیکی خویش، 
متوجه وصول اوراق قضائی شــود و بنابراین مطابق با ماده ۱۳ 
آیین نامه مربوط به ابلاغ الکترونیکــی، صرف قرار گرفتن اوراق 
قضائی در کارتابل شــخص، به منزله اســتنکاف از مراجعه به 
ســامانه محســوب شــده و اوراق صادره به مخاطب مربوطه 

ابلاغ شده تلقی می شود.
اپلیکیشــن این سامانه به نام «عدالت همراه» نیز که بر روی 
گوشــی های تلفن شــهروندان قابل نصب بود، مدتی است که 
به طور  کلی از دســترس خــارج  و دریافت خدمــات قضائی از 

طریق این اپلیکیشــن غیرممکن شده اســت و ظاهرا نیز قرار بر 
اعاده خدمات دهی آن از ســوی مرکز آمــار و فناوری اطلاعات 
قوه قضائیه نیســت. در کنار این موارد باید ناآشــنایی بســیاری 
از شــهروندان با به کار گیری ســامانه های ریانه ای و بی اطلاعی 
برخی دیگر از ابلاغ اوراق قضائی به واســطه در  اختیار  نداشتن 
تلفن همــراه را نیز اضافه کرد که باعث می شــود در مواردی، 
اشــخاص با وجود ثبت نام در سامانه ثنا، از طرح دعوی یا ابلاغ 
اوراق قضائــی به خویش مطلع نشــده و حقوق آنها در فرایند 
یک دادرسی مدنی یا کیفری مورد تضییع قرار گیرد که البته این 

موضوع در نوشتار حاضر مورد بحث نیست.
آنچه  در این زمینه بیش از پیش شایان توجه است، الزامات 
مربوط به دادرســی الکترونیک و نحوه ارائه خدمات مربوط به 

آن است.
الــزام اصحاب دعوی و وکلای دادگســتری بــه ارائه لوایح 
دفاعیــه از طریق ســامانه برخــط عدل ایران، ســازمان دهی و 
استراتژی دفاعی را در مواجهه به اتفاقات غیر قابل پیش بینی در 
جلسات رســیدگی و بالاخص جلسه اول دادرسی های حقوقی 

از بین می برد.
غیبت قاضی دادگاه در جلســه اول رسیدگی و ارسال قبلی 
لایحه دفاعیه به شــعبه رسیدگی کننده توســط وکیل خوانده، 
باعث اطلاع طرف دعوی از مســتندات و دفاعیات وکیل طرف 
دیگر شده و فرصتی کاملا استثنائی را برای بی اثر کردن دفاعیات 
وکیــل یــا اصیل به طرف دیگــر دعوی از طــرق مختلف اعطا 
می کند  یا در حالی که ممکن اســت در دادرســی کیفری، قاضی 
دادگاه بر مبنای ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرســی کیفری، با تغییر 
عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواســت، اتهام دیگری را متوجه 
متهم کند، ارســال قبلی لایحه دفاعیه طبعــا با وضع موجود 
ناســازگار شده و ممکن اســت به حقوق دفاعی متهم لطمات 

اساسی وارد کند.
به نظر می رسد با توجه به تجربه چند  سال اخیر، بسیاری از 
مشــکلات و خلأهای مربوط به سامانه الکترونیک عدل ایران و 
خدمات الکترونیکی بر خط مورد شناسایی قرار گرفته است، اما 
هنوز رفع این مشــکلات در دستگاه های ذی ربط در قوه قضائیه 
موفقیت آمیز نبوده و همچنان اشکالات و نارسایی های موجود 
در این زمینه خودنمایی می کند و در مواردی مانند الزام به ارائه 
لایحه دفاعیه الکترونیک که برخی از مشــکلات آن برشــمرده 

شد، قصدی برای تغییر وضع موجود وجود ندارد.
بی تردید تا زمانی که زیرساخت های لازم برای ارائه خدمات 
الکترونیک برخط قضائی به نحو اتم و اکمل در کشــور فراهم 
نباشــد و ارائه این خدمات به ایرانیان مقیم خارج از کشــور با 
شکل مطلوبی سامان دهی نشود و قطعی های مکرر و گاه ممتد 
سیســتم فعلی که وقت و انرژی زیــادی را از اصحاب دعوی، 
وکلا، کارشناســان، قضــات و کارکنان اداری دســتگاه قضائی 
می گیرد مرتفع نشــود، طبعا وضعیت مطلوب و قابل تحسینی 
که از راه انــدازی دادرســی های الکترونیــک و خدمات برخط 
قضائــی انتظار می رفت، محقــق نخواهد شــد و در این میان 
تضییع حقوق اشــخاصی که با اعتماد به این سامانه ها، انجام 
امور قضائی خویش را بنا بر هر دلیلی به روزهای پایانی منتهی 
به وقت رســیدگی  یا انجام امور موقت به فرجه معین کرده اند 
به لحاظ قطعــی و اختلال مکرر در این ســامانه ها  جبران پذیر 
نیســت و تمهیدات موقتی در این باره نیز به گونه ای نیســت که 
بتواند صد در صد موارد را پوشش داده و مانع از تضییع حقوق 

شهروندان شود.
بدین ترتیــب ســامانه عدل ایــران در حالی که قــرار بود در 
فرایند دادرســی های قضائی یار شاطر باشد، با وضع موجود به 
بار خاطری تبدیل شــده که با وجود همــه مزایایی که برای آن 
متصور اســت، همین تعداد اشــکالات و خلأهای مربوط به آن 
باعث شــده که همه مزایای آن تحت الشــعاع این اشکالات و 
ایرادات قرار گیرد که امیدواریم در کوتاه مدت نسبت به رفع آنها 

اقدام لازم در قوه قضائیه صورت پذیرد.

کردند و هرکدام کلمه ای می نویسند و به هم نشان می دهند. فاطمه 
چند عروسک رنگ و رو رفته را بغل می کند و کنار ما می نشیند. مددکار 
اجتماعی مؤسســه خیریه مهرآفرین می پرسد: اینها را از افغانستان 
آوردید؟ بچه ها اما یک جمله می گویند: «اســباب بازی های ما همه 
آنجا سوخت؛ ولی افغانستان خیلی اسباب بازی داشتیم». مادربزرگ 
بین شلوغی این خانه ترشــی هایی را که می فروشد، جلو می آورد: 
«ببیــن چه طعمی دارد، هــر روز اینها را برای فــروش با خودمان 
می بریم. مامان بچه ها هم خیلی خوب ترشی درست می کرد. الان 
آن قدر هر روز سرپا هستیم ببین پاهای من به چه وضعی افتاده...». 
مشــتی قرص از گوشه خانه می آورد، دســتی به پنجه پاهای خود 
می زند و پوســتش فرو مــی رود: «ببین از درد بایــد این قرص ها را 
بخورم. شــوهرم هم که بدتر از مــن، الان فقط نان و چای خورده و 
رفته نبرد، ســر بساط کفاشی... . دیگر چاره چیست؟ این ماه مردیم 
و زنده شدیم تا چهار میلیون و ۲۰۰ اجاره دادیم». بعد کاغذ تاخورده 
اجاره نامه را به دســت مددکار اجتماعی مؤسسه خیریه مهرآفرین 
می دهد. بین حرف های مادربــزرگ، امید جعبه های خالی آدامس 
گوشه اتاق را نشان می دهد: «ببین خاله طعم هندوانه و نعنا یخی، 
به نظرم نعنا یخی از همه طعم هایی که می فروشــیم خوشــمزه تر 
اســت، نه معصومــه؟...». بعد چهار زانو می نشــیند و با ترک های 
کف  پاهایش بــازی می کند. «برای آدامس فروختــن باید فقط راه 
برویم، دم مغازه ها می رویم تا از آدامس ها بفروشیم. آنجا اصلا کار 
دیگه ای نمی شــود انجام داد. نه بازی نه اینکه مثلا مشق بنویسیم، 
هیچــی...». معصومــه ســرش را روی پاهای مــددکار اجتماعی 
مهرآفرین می گذارد که پرسیده بود در میدان بزرگ تره بار که تا چهار 
صبح می مانید، بیشتر به زنان یا مردان آدامس می فروشید: «آنجا که 
اصلا زن و بچه نیست، همه مرد هستند؛ اما من خیلی بیشتر از امید 
آدامس می فروشــم، حتی دوستان امید که مردهای بزرگی هستند، 
بیشتر از من خرید می کنند». همان لحظه پدربزرگ تماس می گیرد 
که بساط کفاشی را پهن کرده و منتظر آنها نشسته، مادربزرگ دستی 
به پاهای ملتهب خود می زند: «چاره ای نداریم، اگر مشکل نداشتیم 
که می گذاشــتم بچه ها فقط درس بخوانند. زندگی همین است، ما 
سختی کشیدیم، از لب مرز گذشتیم، از دست طالب گذشتیم... تفنگ 
به سمت ما گرفته بود، معصومه در گوشم می گفت می خواهند ما 
را بکشند؟ آ ن قدر گریه کردیم که رهایمان کردند. گفتم این بچه ها، 
جگرگوشه های من یتیم هستند، چهره معصومه را می بینید؟ شبیه 
مادرش اســت، پسرم و عروسم چه بی دلیل حیف شدند...». روایت 
آن روزهــا بی قراری جان این بچه ها را بیشــتر می کند، معصومه با 
هر یاد مادرش بیشــتر در بغل مددکار فرو می رود و امید به زحمت 
بحــث دیگری پیش پا می اندازد. بعــد از آن هر کدام چند خطی از 

تکالیف شان را می نویسند و راهی محل کارشان می شوند.

 کار؛ حذف کودکی
به یکی از کوچه پس کوچه های محله نبرد تهران می رســیم، 
مســیری که بچه ها بهتر از مادربزرگ آن را می شناسند. معصومه 
زودتر از همه در ماشــین را بــاز می کند و به ســمت پدربزرگش 
می رود. پدربزرگ بعد از انتظار چند ســاعته، بــا دندان های اندک 
و نامرتــب دهانش به خانواده لبخند می زند. هرکدام وســیله کار 
خــود را برمی دارند و در خیابان پخش می شــوند. معصومه کنار 
ترازو می نشــیند. قرار است تا ساعت هشت شب رهگذرها را وزن 
کنــد و بعد از آن هم تا چهار صبــح در میدان تره بار اصلی تهران 
آدامس بفروشــند. مادربزرگ از دیســک همسر بیمارش می گوید 
که کار را برایش ســخت کرده: «اینجا بالش گذاشته تا گاهی دراز 
بکشد، میدان تره بار هم که می رویم بالش می برم تا وقتی بچه ها 

خواب شان گرفت بخوابند. دیگر چاره چیست، چه کار کنم؟».
 این بچه ها کودکی نکردند

نگار شــفیعی، مــددکار اجتماعی مهرآفرین کــه در این مدت 
همــراه این خانواده بوده و از اغلب جزئیات زندگی آنها خبر دارد، 
از موضــوع کودکی نکردن این بچه ها می گوید، از اینکه بچه ها دو 
ســال است که به معنای واقعی بازی نکرده اند و روح و روان شان 
در همان روز حادثه مانده. شــفیعی اشاره می کند: «آن روز حادثه 
بچه هــا در پارک بــازی می کردند که بمباران باعث می شــود به 
ســمت خانه بروند و شاهد آن اتفاقات باشــند، بعد از آن هم به 
ایران آمدند و با جثه کوچک شــان روز و شب فقط کار کردند. بعد 
از بمبــاران بچه ها دیگر بازی نکردند و تا مدت ها با کســی حرف 
هم نمی زدند؛ پس از اینکه کودکان به مؤسســه خیریه مهرآفرین 
آمدند، برایشــان جلسات مشاوره روان شناســی گذاشتیم تا هر دو 
به همراه مادربزرگ دوره هایــی را بگذرانند. به دلیل حمایت های 
مددکاری و روان شناســی الان شرایط روحی و روانی خیلی بهتری 
دارند، اصلا شرایط شــان با روزهای اول قابل مقایســه نیست. به 
دلیل کار زیاد همین دو روز هم که به مؤسســه می آیند، خســته و 
خواب آلود هســتند. معلم ها از روند درســی آنها راضی نیستند و 
علتش کار زیاد است. ما در مؤسسه خیریه مهرآفرین در تلاشیم تا 
این خلأها را با تیم های تخصصی مختلف برای این خواهر و برادر 
پر کنیم. به دلیل شــرایط اقتصادی اعضای خانواده بیشتر روزها تا 
چهار صبح کار می کنند و فردا هم از هشت صبح همه چیز را از سر 
می گیرند؛ کارهایی فراتر از توان این کودکان. حال ما در تلاشیم که 
با حمایت های مؤسسه خیریه مهرآفرین شرایط این بچه ها بهبود 
پیدا کند. اولویت ما در کنار مشــکلات اقتصادی مسئله آموزش و 
التیام وضعیت روحی و روانی آنهاست که تا همین حالا هم روند 
بهبود خوبی را طی کردند و امیدواریم این تلاش ها نتیجه بیشتری 

حاصل کند...».

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

خرامنده- نمــو ۸- بدن- ضربــه ای در بدمینتون- نوعی 
میمون ۹- تک نوازی در موســیقی- بــه پارچه می زنند تا 
براق شود- صفار ۱۰- ناتوان کردن- نیزار- ویتامین انعقاد 
خون ۱۱- جانشین او- یکتاپرســت- حیوانی که ریه ندارد 

و نمی خوابد ۱۲- ســاکنان محله- آغشته به خون- حرف 
نگفتنی ۱۳- ترازوی یک کفه ای قدیمی- فراوان- وســیله 
توزین ۱۴- هنــر تاکردن کاغذ- نام پدر مولانا ۱۵- روغنی- 

ناهمخوانی- هر داروی نرم کننده مزاج  افقی: 
هندوانــه  از  برشــی  آینــده- صندوق خانــه-   -۱ 
۲- مکان ملاقات- از چهره های معاصر هنر نقاشــی و 
ملقب به پدر نقاشی مدرن ایران ۳- شرور- از واجبات 
نماز- گریزان ۴- ابریشــم ناخالص- در قدیم شــغلش 
شستن لباس بود- منسوب به یمن ۵- مطالبه خانواده 
عروس- غروب کــردن- مفقود ۶- حــرف ندا- ولود- 
جانور ۷- گروهی از افراد که برای انجام کاری با یکدیگر 
مشورت می کنند- هر بخش از مسابقه تکواندو- لیکن 
۸- داروی چکاندنی- فقر و بی چیزی- از بحور شــعر 
۹- اگرچه- گروی- پوســت این حیــوان بلای جانش 
شده ۱۰- جار می زند- باشگاه فوتبال انگلیسی- خدای 
ساختگی ۱۱- استفراغ- خط تلفن- نمایش نامه متنوع 
۱۲- جانور خیالی ترســناک- واحدی برای  اندازه گیری 
طول- از سرداران بهرام چوبین ۱۳- روگردانی- وسیله 
تزریق آمپول- پیشتاز لشــکر ۱۴- پیوند اقتصادی میان 
چند کشــور برای خریدوفروش کالا- بی آغاز ۱۵- پشت 

سر هم- صمغی خوشبو- اضافه کردن 
عمودی: 

و  ناهماهنــگ  ترکیــب  دارای  خوشــبخت-   -۱
عجیب- هشــتادمین ســوره قرآن ۲- کباب معروف و 
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درون شــهری- شــر به پا کن- نوعی مسلســل دستی 
ســبک ۴- خوش خــوان- برجســتگی مارپیــچ داخل 
ســوراخ  مهــره- شــهری با قدمــت دوهزارســاله در 
مکزیــک ۵- بــاران شــدید و کوتاه مــدت- واحد پول 
قطر- ســخن بی پرده ۶- یکدندگی- استخوان های بالا 
و کنــار جمجمه- گلــی زیبا و خوشــبو ۷- مرتعش- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۵۱۶      طراح: بیژن گورانی
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سامانه ای که قرار بود یار شاطر باشد، بار خاطر شد
عدل ایران!
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